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 تولد

نقل شده است پس از شهادت فاطمه زهرا سلام الله عليها 

سی  شنا سب  سب و ن علی )ع( به برادرش عقيل كه در ح

له  كه از قبي وارد بود فرمود: زنی براي من در نظر بگير 

شد و عقيل پس  شته با شجاعی دا شجاعی بوده و برادران 

گرفتند از تفحص ام النبين كلابيه را براي حضرت در نظر 

و حضررررت با ام النبين ازدوار فرمودند كه علاوه بر  ند 

دختر  هار پسرررر رشررريد بنامهاي محمد   عفر   عباس   

عثمان متولد شرردندك كه از ميان ا ن  هار  پسررر عباس از 

همه رشيدتر و ز باتر بود بطور كه بعدها به او می گفتند: 

 قمر هاشم   ماه بنی هاشمك

 

 تمدارولا حضرت عباس )ع( ؛ 

وفاداري ولا تمداري و كی از شخصتهاي بی نظير از  هت 



و فضيلتهاي د گر  قمر بنی هاشم حضرت  تو شجاع

 عباس بن علی ع استك 

  

 ابوالفضل -

مشهورتر ن كنيه حضرت عباس)ع(  ابوالفضل است كه 

نشان از فضيلت هاي بی شمار او در عرصه هاي مختلف 

 . زندگيش دارد

د: ناميده شدن او به ابوالفضل  به دو مورخان نقل كرده ان

 :علت بوده است

 داشتن پسري به نام فضل -

زندگی سرشار از فضيلت آن حضرت   ز را ابوالفضل  -

  عنی پدر فضيلت ها

 .كه به نظرمی رسد كه علت دوم  مناسب تر باشد

 ابوالقاسم - 

 ابربن عبدالله انصاري در ز ارت اربعين  خطاب به 

السلام عليك  ا اباالقاسم » حضرت عباس)ع( گفته است:



 1!« السلام عليك  ا عباس بن علی !

 ابوالقربه - 

  كی د گر از ا ن كنيه ها   كه دلاوري و مردانگی در آن

 لوه گر است ابوالقربه می باشد كه حكا ت از شكافتن 

من در رسيدن به آب شر عه براي سيراب سينه سپاه دش

 .كردن كام تشنگان دارد

  

 القاب

 قمر بنی هاشم -

حضرت عباس)ع( از ز با ی و ژه اي برخوردار بود و به 

» خاطر صورت و سيرت ز با و قامت رعنا و رشيدش او را 

 .می خواندند« ماه خاندان بنی هاشم و قمر بنی هاشم
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 انصاريبه جابر بن عبدالله 

 



 باب الحوائج - 

را خداوند به حضرت عطا « باب الحوائج» ا ن مقام و لقب

 .فرمود و و ود عظيم او را شا سته ا ن لقب دانست

توسل به حضرت نيز مو ب رواشدن حا ات است؛ ز را 

پذ رش شفاعتش در درگاه خداوند  قطعی استك او 

وسيله اي است براي تقرب به درگاه الهی و ساليان 

ان دست دعا مسلمان و غير مسلم شيعه و سنی وطولانی  

و  شم اميد به سوي او داشته  از كرامات او گفتنی هاي 

 .فراوان دارند

عالمان و محققان بسياري  در ا ن باره كتاب نو سندگان  

 2ها نوشته اندك 

 طيار - 

لقبی است كه امام سجاد)ع(   عموي خود را بدان « طيار»

ستود و  لوه اي د گر از حضرت ابوالفضل)ع( را 
                                                             

سي نجفي؛ زندگاني پرچمدار  2 سيه، آيت الله كلبا صائص العبا خ

 معارف مظفريكربلا ، 



 .آشكاركرد

 سقّا -۴ 

منصب سقا ت و آب رسانی به تشنگان   كی از ز باتر ن 

 .برنامه ها و خدمات اسلامی   انسانی است

 كی از كارهاي مهم حضرت عباس)ع( سقا ت بودك 

حضرت ابوالفضل)ع( ا ن لقب را از پدرش علی)ع( و در 

 نگ بدربه دست آورد زمانی كه با شجاعت به كنار 

رفت و از آن براي   اهی كه نزد ك دشمن بود 

 3مسلمانان آب آوردك 

   وي در واقعه كربلا از مد نه تا مكه و از مكه تا كربلا

مسئول آب رسانی به كاروان امام حسين)ع( و حيوانات 

 .آنها بود

با تو ه به ا نكه همراهان امام حسين)ع( در آغاز  بيشتر 

از هزار نفر بودند  با افزودن حيواناتشان  می بينيم 
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تأمين آب براي آنها كار بسيار مهمی بوده كه  كه 

 .حضرت انجام می داده است

  

 علمدار -

ا ن نشان پر افتخار   به دارنده پر م و بيرق لشكر داده 

می شود كه نما انگر انسجام سپاه و استمرار مبارزه عليه 

دشمن داشتك و ا ن مهم به عهده ابوالفضل العباس )ع( 

 .بود

 الشّهيد - 

والفضل)ع( به راستی   شا سته عنوان عميق حضرت اب

شهيد و شهادت است  را كه به تمام امتيازات شهادت 

 . نائل شد

امام سجاد )ع( وقتی به كنار پيكر مطهر ابوالفضل )ع( 

و عليك منّی السّلام من شهيدٍٍٍ » آمد  خطاب به او فرمود:

 «!مُحتسبٍ؛ اي شهيد مخلص راه خدا  سلام من بر تو باد

  



 عبد صالح -

ا ن لقب به معنی بنده نيكوكار خداوند از ز ارتنامه 

حضرت عباس)ع( و از زبان امام صادق)ع( گرفته شده 

 .است

 حامی الضعّينه - 

به معنی هودر است    عنی حامی بانوان ك كنا ه « ضعينه»

از ا نكه حضرت ابوالفضل)ع( حامی بانوان هودر نشين 

در سفر كربلا بوده استك در ا ن سفر  حضرت از آنها 

نگهبانی می كرد و آنان در پناه  نين نگهبان نيرومند و 

 4شجاعی   هيچ گونه نگرانی نداشتندك 

 المستجار - 

 عنی پناهگاهك  كی از القاب حضرت المستجار  

 .ابوالفضل)ع ا ن است كه پناهی براي پناهندگان بود

القاب د گري كه به حق به حضرت عباس)ع( نسبت  
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 : داده شده عبارتند از

 (ظهرالولا ه )پشتيبان ولا ت و امامت - 

 (مُوثِر)ا ثارگر -

 (مُواسی )مواسات و برادري -

 (واقی )نگهبان -

 ()تلاشگرساعی  -

 (باب الحسين)ع -

 سردار و پيشتاز -

 (البطل العلقمی )قهرمان نهر علقمه -

 فرمانده لشكر -

 (صدّ ق ) بسيار راستگو -

 (حامل اللّوا )پر مدار -

صابر  كسی كه در تحمل همه سختی ها راه تا شهادت   -

 .شكيبا بود و احساساتش بر صبرش غلبه نكرد

ب آن حضرت   متأثر از نكته مهم ا ن كه بيشتر القا 

شخصيت مقتدا و رهبرش امام حسين)ع( و به دليل 



همراهی  پشتيبانی و  اري رساند به او در طول زندگی به 

 .خصوص در واقعه كربلاست

 :ا ن مسئله به دو  هت قابل تأمل است

قدرت رهبري امام  كه توانست استعدادهاي حضرت  - 

بيت و تعليم امام عباس)ع( را به ظهور رسانده و نتيجه تر

 . علی)ع( را تجلی بخشد

تأثير آموزش هاي مؤثّر از سوي امام حسين)ع(   كه  - 

از كودكی وي را همراهی نموده است به طوري كه تسليم 

او در برابر اراده امام  تصد ق بر ولا ت امام و وفاداري 

اش نسبت به امام  همگی تشكيل دهنده نمادي بی نظير 

 .تاز مر د بودن اوس

او به  ز حسين)ع( نمی شناخت و توحيدش را نيز در 

 ارادت به حسين)ع( می  افت

 وفاداري ؛ و ژگی ممتاز 

تار خ »وفاداري حضرت عباس)ع( او را براي هميشه در  

 .ممتاز كرده است«  وانمردان



نقل شده است كه: وقتی حضرت ابوالفضل)ع(   سردار  

رشيد دشت كربلا براي بار دوم به شر عه فرات وارد می 

شود تا براي تشنگان آب ببرد  در ميان نهر آب كه قرار 

« ا ن واقعه عموماً به ا ن شكل نقل شده است »گرفت

هنگام برداشتن آب  تشنگی ز اد باعث شد كه حضرت 

آب را با دست به ندك به همين علت ميل به خوردن آب ك

دهان نزد ك كرد كه بياشامد؛ ولی  كباره به خاطر آورد 

كه بچه هاي امام حسين)ع( تشنه اند وبا خود گفت: ا ن  

خلاف  وانمردي است كه آنان تشنه باشند و من سيراب 

  و آب را از دستان خود به زمين ر ختك اسب ا شان نيز 

ا ن اقدام حضرت  خودداري از خوردن آب تا قبل از 

 5نمودك 

ولی آ ا ا ن تعر ف در مورد  وانمردي و وفاداري آن  

حضرت صحيح است؟ آ ا ممكن است عباس كه سقا ی را 
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اكنون د ارغفلت شده و دليل از كودكی تمر ن كرده  

 مأمور تش را؛ حتی براي  ند لحظه فراموش كند؟

ردن با د دقت كنيم   به  قين  انگيزه آب نخو 

ابوالفضل)ع( خيلی لطيف تر از آن است كه تاكنون شنيده 

 .ا م

تار خ می گو د كه: حضرت عباس )ع( وقتی وارد  

شر عه فرات شد  اسبش هم با همه تشنگی كه داشت  

ابتدا از خوردن آب خودداري می كردك اسب  با هوش 

است و ا ن حيوان خوب می فهميد كه راكبش آب نمی 

 نگ است؛ كشتار و شهادت را می خورد و فضا  فضاي 

د د و بر سياق ذات هوشی اش حوادث راپيش بينی می 

 .كرد و می فهميد

بنابرا ن رغبتی به خوردن آب از خود نشان نمی داد و در 

واقع  نوعی تعهد و احترام به راكب را از خود بروز می 

 !داد

اسب می فهميد كه نبا د غفلت كند  حضرت باب الحوائج 



ر وفاداري اش   نه تنها غافلانه و از سر سهو   )ع( از س

بلكه از سر  وانمردي وقتی د د حيوانش   حرمت گرفته 

و تشنگی را تحمل كرده  دست به ز ر آب برد و آب را 

دست نزد ك دهان خود نمود تا حيوان فر ب ا ن 

 .حركت را بخورد و درآسودگی آب بياشامد

است كه در  و ا ن  نكته سنجی حضرت ابوالفضل )ع( 

تمامی زوا اي حوادث  غفلت نكرده و در حساس تر ن 

لحظات  اي خالی و ناتمام باقی نگذاشته استك تنها در 

ا ن صورت است كه راز وفاداري حضرت عباس )ع( به 

عنوان بارزتر ن خصلت او آشكار شده و و ود مقدسش 

 6را براي هميشه عالم الگو قرار می دهدك 
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 آزاد



 ن عليهم السلامگفتار ائمه معصومي

امام علی )ع( در شأن فرزندش حضرت ابوالفضل)ع(    -

در آن هنگام كه در بستر شهادت بود و او را طلبيد و به 

به زودي در روز قيامت  » سينه اش  سبانيد  فرمود:

 7«  شمم به وسيله و ود تو روشن می گردد!

  

پيامبر اكرم )ص( به حضرت علی)ع( فرمود: به حضرت  -

زهرا )ع( بگو؛ براي شفاعت و نجات امت  ه داري؟ 

حضرت علی)ع( بعد از ابلاغ ا ن پيام به حضرت زهرا )ع( 

اي اميرمؤمنان! دو دست بر ده »  نين پاسخ می شنود: 

كافی پسرم عباس)ع( براي ما در مورد مقام شفاعت 

 8« استك

  

ين )عليه السلام( در شأن حضرت عباس)ع( امام حس -
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گفتارهاي متعددي دارد از  مله در عصر تاسوعا  امام به 

برادرم!  انم به قربانت! سوار بر »ابوالفضل)ع( فرمود:

اسب شو و نزد دشمن برو و از آنها بپرس براي  ه به 

 9« …ا نجا آمده اند

 عنی   امام حسين )ع( با عالی تر ن تعبير؛ در ا ن عبارت

  محبت خود را به حضرت عباس)ع( ابراز «فدا ت شوم»

می دارد كه بيانگر اور عظمت مقام حضرت عباس)ع( 

 .است

امام سجاد عليه السلام وقتی كه روز سيزدهم محرم   - 

همراه بنی اسد براي دفن پيكرهاي مطهر شهيدان به 

كربلا آمد و در كنار بدن بی دست عمو ش حضرت 

ر گرفت  در حالی كه آن را می بوسيد  ابوالفضل )ع( قرا

 10« اي ماه بنی هاشم! بعد از تو  خاك بر سر دنيا!»فرمود: 
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 امام صادق عليه السلام -

فرازهاي مهمی از ز ارت نامه حضرت عباس)ع( از زبان 

يمِ وَ أَشْهَدُ لَكَ باِلتَّسلِْ :امام صادق)ع( نقل شده است

يْهِ وَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ  النَّصيِحَةِ لِخلََفِالتَّصدِْ قِ وَ الْوَفاَءِ وَ 

ا كككشهادت می دهم كه تو تسليم امام بودي و امام رآلِهِ

تصد ق كردي و وفدار به امام بودي و خيرخواه  انشين 

 پيامبر بوديك

گواهی می دهم كه تو اي عباس! در امر د نت هيچ  »

مقاومت  باز گونه سستی نكردي و در برابر دشمن از 

نا ستادي و به راستی با كمال بصيرت و اگاهی به صالحان 

 11« نمودي و از پيامبران پيروي كرديك

 امام هادي عليه السلام - 

در فرازي از ز ارت نامه امام هادي)ع(  از زبان آن 

حضرت خطاب ها ی با ا ن مضامين به حضرت عباس)ع( 
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 :آمده است

؛ سلام …بن اميرالمؤمنينالسلام علی ابی الفضل العباس ا

 :بر ابوالفضل العباس پسر اميرمؤمنان عليه السلام

آنكه با كمال مواسات  ا ثار و برادري   انش را نثار 

برادرش حسين)ع( كرد  آنكه دنيا را وسيله آخرت قرار 

 داد 

نگهبان د ن و سپاه  خود را فداكارانه فداي برادر نمود  

آب رسانی به سوي  حسين)ع( بود  تلاشش بسيار براي

لب تشنگان بود  آنكه دو دستش در راه خداوند متعال 

 12« قطع شدك
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 ماه بنی هاشم شهادت

در هفتمين روز محرم    ز د ان آب را بر سپاه امام  

حسين )ع( بستند و با نگاه پرمعناي امام به عباس  

 مأمور ت تهيه آب براي خيمه ها به ابوالفضل )ع( واگذار

سپاه  شدك او به سمت نهر علقمه حركت كرد و سران 

اموي را كنار زدك عمروبن حجار با ترفندي شيطانی قصد 

اي تشنه لب حسين را داشت؛ اما شور سيراب سازي سق

م حماسه ابوالفضل)ع( و عهد و پيمان او با امام )ع(  تما

 .حيله هاي دشمنان راخنثی كرد

با همراهان و سپاهيان وارد شر عه شده و مشك هاي 

آب را به سوي امام حركت دادك تمام تشنگان از دست 

 13سقاي لب تشنه سيراب شدند ك

اي شهادت حضرت ابوالفضل علامه مجلسی )ره( ما ر 

 :العباس)ع( را ا نگونه نقل می كند
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عباس )ع( به طرف شر عه فرات روانه شد و در برابر 

 معيت دشمن ا ستاد  آنها را موعظه كرد و هشدار داد؛ 

ولی در دل سياه آن كوردلان اثر نكردك عباس)ع( نزد 

برادرش بازگشت و موضوع را گزارش دادك درا ن هنگام 

 .لعطش كودكان را شنيدفر اد ا

حضرت سوار بر اسب شد  نيزه و مشكی را برداشت و  

 .به طرف فرات حركت كرد

 هار هزار نفر نگهبان شر عه فرات  سر راه آن حضرت 

را بسته و آن حضرت را تيرباران كردند  حضرت 

عباس)ع( با شجاعتی كم نظير بر آنها حمله كرد؛ به 

پراكنده شده و عباس  طوري كه هشتاد نفر را كشتك بقيه

 .)ع( خود را به شر عه فرات رسانيد

حضرت  مشك را پر از آب كرد و بر شانه راستش نهاد  

و به سوي خيمه ها روانه شد  به اميد آنكه آب را به لب 

تشنگان برساندك در راه بازگشت  شروع به ر زخوانی در 

ميدان نبرد نمود كه هر فرازي از آنها بيانگر عالی تر ن 



 .درس هاي شجاعت  ا ثار  وفاداري و اخلاص است

نگهبانان شررر عه به حضرررت عباس)ع( حمله كردندك او  

نيز به آنها حمله و همچنان ر زخوانی كردك در ا ن هنگام 

  شررمشررير بر دسررت راسررت عباس )ع( فرود آمدو آن را 

ست وقتیقطع نمودك  ست د ضرت را ضل  ح  قطع را ابوالف

ند حامی انیك  مينی قطعتمو ان والله: فرمود كرد بدا ا  عن ا

 اليَقينِ صادِقِ إمامٍ وعَن//د نی

جلِ اّهِرِ النَّبِیِّ نَ  اگر   سررروگند خدا هب  عنی///الأمَينِ الط

 كنيد قطع را راستم دست

 كنم مى حما ت د نم از هميشه   من

 استوارباورى و راستگو امام از نيز و

 است امين و پاك پيامبرِ نواده كه

عباس)ع( شمشير به دست  پ گرفت و  حضرتسپس 

 .در ا ن حال ر زها ی خواند و به  نگ ادامه داد

درا ن ميان شمشير را بر دست  پ آن حضرت فرود  

آوردند كه دست  پش نيز قطع شدك عجب ا نكه  



حضرت عباس)ع( همانند عمو ش  عفر طيار  پر م را 

به سينه اش  سبانيد و با بازوان قطع شده آن را نگه 

داشتك در آن هنگام عمودي آهنين بر سرش زدند كه 

 14آن حضرت از پشت اسب بر زمين افتادك 

با عرض عذر و تقصير به پيشگاه حضرت وليعصر)عج( و  

ساحت مقدس حضرت عباس)ع(   از درگاه خداوند 

متعال ميخواهيم كه به همه ما آگاهی كامل وتوفيق عطا 

ابوالفضل  فرما د تا از رشادت ها و پا داري حضرت

ن العباس)ع( و اخلاص او پيروي نموده و با الگو قرار داد

تقوا  انسانيت و معنو ت حضرت عباس)ع(  عاقبت به 

 .خيري و سعادت دنيا و آخرت را به دست آور م

همواره براي رفع حا ات خود  و ود مقدس حضرت  

ابوالفضل)ع( را شفيع به درگاه خداوند قرار می دهيم  كه 

رد نخواهد شد و باب الحوائج « شفاعت او»بی ترد د
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 .است

 هم فرزند ا شان آ ا و بود كه( ع) عباس حضرت همسر 

 رفتند؟ دنيا از  گونه بودند؟ كربلا در آنها و داشتند
 با فداه  روحی و السلام عليه العباس ابوالفضل حضرت

 كنمود ازدوار «لبابه» نام به دختري

 اعظم پيامبر عموي پسر  «عباس بن عبيدالله» دختر لبابه  

 حكيم ام» لبابه  مادرك بود( آله و عليه الله صلوات)

 كبود «كنانی قرظ بن خالد دختر» كه داشت نام « و ري

 بودند  فضل و ا مان اهل دو هر لبابه مادر و پدر تنها نه 

 والد ن خانه در كه تربيتی با از نيز لبابه خانم شخص بلكه

 از خود بود   افته( ع) عباس حضرت يخانه سپس و

 كآمدمی شمار به فضيلت اهل بزرگان

 لبابه خانم با سالگی بيست سن در حضرت آن ظاهراً 

 هاينام به پسر دو ازدوار ا ن حاصلك كردند ازدوار

  «فضل و عبيدالله»



 شهادت از پس هاسال لبابه تار خی  اسناد بر بنا

 نام به السلامعليه حسن امام فرزند عقد به همسرش 

 نام به دختري فرزند ازدوار ا ن از و درآمد «ز د»

 «حسن» نام به فرزندي اقوال برخی و آمد دنيا به «نفيسه»

 بن حسن» معتقدند و دانندمی ازدوار ا ن د گر حاصل را

 امام ينوه بلكه نيست ( ع) عباس حضرت فرزند «ز د

 كاست السلام عليه حسن

 الله عبيد: است آمده تار خی مستند اقوال در حال هر در 

 كمال با شخصيتی بود  ابومحمد اش كنيه كه عباس فرزند

 در كه آمد می حساب به بامروت و شجاع سخی    ورع  

 عباس حضرت فرزندان و درگذشت سالگی 55 سن

 سجاد امام با ا شان ملاقات وك رسد می او به نسبشان

 فرزند ا ن بودن زنده بر د گري دليل نيز السلامعليه

 كدارد كربلا يواقعه از پس

 باشدمی اكبر حسن محمد ابو عبيدالله  فرزندان از  كی 

 پسر 8 داراي اوك است اسلام بزرگ محدثان و علما از كه



 اسلامی مختلف سرزمين در آنها شدن پراكنده كه بود

 مغرب  شام  بصره  بغداد  فارس  مصر  حجاز :  ون

 حضرت آن نسل و اولاد تا گرد د سبب  من  و سمرقند

 نيز آنان از بسياري و  ابد گسترش مختلف كشورهاي در

ككك  و قضا ی سياسی  علمی  يبر سته هايشخصيت از

 كاندبوده

 امام زمان فرمودند ا نگونه به حضرت عباس متوسل شو

حضرت آ ه الله مرعشی نجفی قدس سره فرمود:  كی از 

علماي نجف اشرف كه مدتی به قم آمده بود  براي من 

نقل كرد: براي رفع مشكلی كه داشتم  به مسجد مقدس 

 مكران رفتمك درد دلم را در عالم معنا به حضرت ولی 

عرض كردم و از  –عجل الله تعالی فر ه الشر ف  -عصر 

ت كرده  از درگاه خدا شفاعت كند تا او خواستم كه وساط

مشكل من حل شودك براي ا ن منظور  به طور مكرر به 

مسجد  مكران رفتم؛ ولی نتيجه اي نگرفتم تا ا نكه 

روزي در آن مسجد در هنگام نماز  دلم شكست و خطاب 



به امام زمان)ع( عرض كردم: مولا  ان! آ ا  ا ز است كه 

وسل شوم؟شما امام درمحضر شما باشم و به د گري مت

من هستيد! آ ا زشت نيست با و ود امام  حتی به علمدار 

كربلا قمر بنی هاشم متوسل شوم و او را نزد خدا شفيع 

قرار دهم؟ از شدت ناراحتی بين خواب و بيداري بودم؛ 

 –ناگهان با  هرة نورانی قطب عالم امكان حضرت حجت 

ك بی درنگ رو به رو شدم –عجل الله تعالی فر ه الشر ف 

نه »سلام كردمك حضرت  واب سلامم را داد و فرمود: 

تنها زشت نيست و ناراحت نمی شوم كه به علمدار كربلا 

متو ل شوي؛ بلكه شما را راهنما ی نيز می كنم كه هنگام 

توسل به علمدار كربلا  ه بگو ی؟! هنگامی كه براي 

رواي حا ت به آن حضرت متوسل شدي  بگو:  ا 

دركنی؛ اي پدر پناه دهندگان! به فر ادم برس اباالغوث ا

 15«و به من پناه ده!
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 السلام عليه سجاد امام بيان در هاشم بنی قمر فضائل

  : السلام عليه سجاد امام 

 بنَِفْسِهِ أَخَاهُ فدََى وَ أَبلَْى وَ آثَرَ فلََقَدْ العْبََّاسَ اللَّهُ رحِمَ 

  َطِيرُ  َنَاحيَْنِ  بِهِماَ  َلَ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَبدَْلَهُ َ دَاهُ  قُطِعَتْ حتََّى

  ٍ طَالِب أَبِی بْنِ  لِجعَْفَرِ لَ عََ كَمَا الْجنََّةِ فِی الْملَاَئِكَةِ معََ بِهِماَ

 ابِهَ  غَْبِطُهُ مَنْزِلَةً عَالَىتَ وَ تبَاَرَكَ اللَّهِ عِنْدَ  للِْعَبَّاسِ إِنَّ و 

 .الْقيِاَمَةِ َ ومَْ الشُّهدََاءِ  َميِعُ

  :فرمودند السّلام عليه امام سجاد حضرت

 را حسين امام كه حقا! كند رحمت را عباس حضرت خدا

 حضرت آن فداى را خود  ان و داشت مقدَّم خو شتن بر

 مهربان خداىك شد قطع مباركش دستهاى ا نكه تا نمود

 عطا وى به بال دو السّلام عليه عباس دستهاى عِوَض در

                                                             

 



 كماك نما د پرواز ملائكه با بهشت در آنها بوسيله تا كرد

 .كرد عطا طالب ابى بن  عفر به نيز را نعمت ا ن ا نكه

 كه است مقامى تعالى و تبارك خداى نزد عباس براى و 

 می غِبطِه او به آخر ن و اولين شهداءِ همه قيامت در

 .16خورند

 ... السلام عليه ابوالفضل حضرتبصيرت  

 :السلامعليه الصادق قال

 مع  اهد الا مان  صلب البصيرة  نافذ العباس عمنا كان 

 مضی و حسنا بلاءا أبلی و السلامعليه الحسين عبداللهأبی

  شهيدا

 عليه عباس حضرت ي باره در السلام عليه صادق امام

 : فرمودند  السلام

 داشت كامل بصيرت درد ن  السلام عليه عباس 
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حسين عليه  همراه به بود سخت بسيار ا مانش در و 

 شهيد و ساخت مبتلا بلا ا به را خو ش و كرد السلام  هاد

 17شدك

 

 عزاداري ام البنين

و عفر بعد  وعثمان ( وعبداللّه)ع مادر ابوالفضل البنين ّام

 به عزاداري  برايپسرانش خبر شهادت ازشنيدن

 می وزاري نوحه ومشغول رفت میبقيع قبرستان

ٍّ 'حتی بود كه اوسوزناك عزاداري شدكآنچنان

 هاي ناله با شنيدن بيت اهل  دشمنمروان

 :گفت می  البنين ّافتادكام می گر ه به 

 بليوث تذكر نی                        البنين ّام و ك لاتدعونی

 العر ن
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  ُاصبحت اليومو                  بهم 'ادعّی لی بنون كانت

 بنين ولامِن

 بقطع قد واصلوا الموت                  'نسور الربی  مثل ٌاربعة

 الوتين

صر عاً  'امسی فكلّهم                    اشلائهم الخرصان تنازع

 طعين

  عبّاساً قطيع ّاَكما اَخبروا                    ان شعري  اليت

 ؟اليمين

(نگوئيد!ز را بياد )مادرپسران البنين ّام د گر بمن: عنی

آنهامرا  به كه داشتم پسرانی !زمانیافتم می بيشهشيران

 ! هار فرزند كهندارم پسري امروز من خواندند!ولی می

 رگشان با قطع بودند ولی ها بلندهمّت كركس مثل

 بشهادت يوتيز برا بار كهاي رسيدندكنيزه بشهادت

 بشهادت آنان همةكردند وشب می آنها نزاع رساندن



 فهميدم اند  می گفته بمن !همانطور كهكاش رسيدند!اي

 18؟است شده (قطع)ععبّاس راست دست كه

 شجاعت عباس در  نگ صفين

صفين  حضرت عباس ع دلاوري خود را نشان   در   نگ

حدود هفده در ا ن  نگ   سنّ حضرت عباس)ع( را ادك

سال تخمين زده اند  مقابل لشكر معاو ه آمد و با نهيبی 

كه  نگجو ی « ابوشعثاء»آتشين مبارز خواستك معاو ه به 

قوي در لشكرش بود  رو كرد و به او دستور داد تا با وي 

مبارزه كندك ابوشعثاء با تندي به معاو ه پاسخ گفت: مردم 

برابر می دانند ]اما تو می  شام مرا با هزار سواره نظام

خواهی مرا به  نگ نو وانی بفرستی؟[ آن گاه به  كی از 

فرزندان خود دستور داد تا به  نگ حضرت برودك پس 

از لحظاتی نبرد  عباس عليه السلام او رادر خون خود 

غلطاندك گرد و غبار  نگ كه فرو نشست  ابوشعثاء با 

ون می نها ت تعجب د د كه فرزندش در خاك و خ

غلطدك او هفت فرزند داشتك فرزند د گر خود را روانه 
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كرد  اما نتيجه تغييري ننمود تا  ا ی كه همگی فرزندان 

خود را به نوبت به  نگ با او می فرستاد  اما آن نو وان 

دلير همگی آنان را به هلاكت می رساندك در پا ان 

ابوشعثاء كه آبروي خود و پيشينه  نگاوري خانواده اش 

را بر باد رفته می د د  به  نگ با او شتافت  اما حضرت 

او را نيز به هلاكت رساند  به گونه اي كه د گر كسی 

 رأت بر مبارزه با او به خود نمی داد و تعجب و شگفتی 

اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام نيز برانگيخته شده بودك 

 هنگامی كه به لشكرگاه خود بازگشت  اميرالمؤمنين عليه

السلام نقاب از  هره فرزند رشيدش برداشت و غبار از 

 ك هره او سترد

حجت الاسلام اسدي افزود: زمانی كه امام علی)ع( به 

ا شان فرمود از  نگ برگردد  حضرت عباس برگشت و 

ولا ت مداري را به ز باتر ن تعر ف  به نما ش گذاشت  

 19 را كه به فرمان ولی  برگشت و  نگ را ادامه ندادك
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 باقی خود حال به همچنان زخم دو شدم متو ه تعجب با

 كككاست

 د دن براي: كند می نقل  عقوبی حسين سيد ربانی عالم

 از  كی به مصطفوي آقاي نام به دوستانم از  كی

  .بودم رفته قائن روستاهاي

 خانه صاحب كه شدم متو ه ا شان  خانه به ورود از بعد

  .اند كرده بيدار را او من  خاطر به و بوده خواب

 بود  زده حلقه  شمانش در اشك كه حالی در آمد  وقتی

 رو ا عالم در الان! كرد د؟ بيدار خواب از مرا  را: گفت

 از پر بدنی با را السلام حسين عليه السلام ليه امام مولا م

 افتاد  حضرت آن به  شمم وقتی د دم   راحت و زخم

 زخمهاي كردم  می گر ه بيشتر  ه هر و گرفت ام گر ه

 را ام گر ه رو ا ن از كرد؛ می پيدا التيام بزرگوار آن بدن

  .دادم ادامه

 باقی خود حال به همچنان زخم دو شدم متو ه تعجب با

  .كند نمی تأثير آن بهبود در من گر ه و است



 انی كنی گر ه هم اندازه هر: شد گفته من به وقت ا ن در

  .كند نمی پيدا التيام زحم دو

 خصوصيتی  ه زخم دو ا ن مگر!  ان آقا: كردم عرض

 عباس برادرم داغ ها زخم ا ن از  كی: دارد؟فرمودند

 عليه اكبر علی فرزندم شهادت داغ د گري و السلام عليه

 .20است السلام

  !است؟ كو ك عليه السلام ابو الفضل حضرت قبر  را

 معالی» كتاب از نقل به «محمد آل ي سوگنامه» كتاب در

 :كه است آمده «السبطين

 مطهر مرقد از ها ی گوشه بحرالعلوم ي علامه زمان در

 به نياز و شد و ران( السلام عليه) العبّاس باالفضل حضرت

 ي علامه به را  ر ان ا نك كرد پيدا نوسازي و تعمير

 روز در معماري با وي كه شد بنا و دادند خبر بحرالعلوم
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 بر تعمير مقدار تعيين و مقدس قبر د دار براي معيّنی

 .بروند مطهر مرقد سر

 و گرد دند سرداب وارد هم با دو آن و رسيد فرا روز آن

 به نگاهی معمار بين ا ن در د دند  را قبر بناي نزد ك از

 فرما ی می ا ازه آقا: پرسيد و كرد علامه به نگاهی و قبر

 كنم؟ سؤالی

 و خوانده كنون تا ما: گفت معمارك بپرس: فرمود علامه

( السلام عليه) العباس اباالفضل حضرت كه بود م شنيده

 اسب بر سوار گاه هر كه طوري به اند  داشته بلند قامتی

 رسيده می اسب گوشهاي برابر ا شان زانوان شدند می

 داشته بيشتري طول حضرت آن قبر با د بنابرا نك است

 آ ا است  كو ك قبر صورت بينم می من ولی باشد 

 دارد؟ علّت قبر كو كی  ا است  دروغ من هاي شنيده

 شروع شدت به و نهاد د وار به سر پاسخ   اي به علامه

 نگران را معمار او طولانی ي گر هك كرد گر ستن به

 :كرد عرض و ساخت



 گفتم؟  ه من مگر شدي  گر ان و منقلب  را من  آقاي

 گونه همان و است درست تو هاي شنيده: فرمود علامه

 رشيد و بلند قامتی( السلام عليه) عباس حضرت گفتی كه

  انكاه مصائب  اد به مرا تو سؤال ولی است  داشته

 قدري به ز را انداخت ( السلام عليه) عباس حضرت

 قطعه را بدنش كه شد وارد وي بر نيزه و تير و شمشير

 تبد ل كو ك قطعاتی به بلند قامت آن و نمود قطعه

 . افت

 كه( السلام عليه) هاشم بنی قمر بدن داري توانتظار آ ا

 بن علی العابد ن ز ن سجّاد امام توسط آن قطعات

 قبري شده  دفن و آوري  مع( السلام عليه) الحسين

 !باشد؟ داشته قبر ا ن از بزرگتر

 می قرار تير هدف كه هنگامی شهيدان  از  ك هر

 آوردند می بيرون بدن از را تير خود دستهاي با گرفتند 

 را دستها ش كه كس آن ولی آورند  بيرون بود ممكن  ا



 گرفته قرار انداز تير هزار  هار برابر در و اند كرده قطع

 !داشت؟ خواهد حالی  ه

  ك شود  پياده اسب از خواهد می وقتی سواركاري هر

 بر را د گرش دست و ز ن  بلندي روي بر را خود دست

 كه كسی امّا گردد  پياده تا گذارد می اسب ي دهانه

 !شود؟ می پياده  ونه ندارد دست

 افتد  می زمين بر اسب پشت از كه سواركاري هر نيز و

 كه نهد می زمين بر  لوتر را دستها ش سقوط  هنگام در

  ه ندارد دست كه كسی آن ولی نبيند  آسيب بدنش

 !داشت؟ خواهد حالتی

 تير از پر خارپشت مثل بدنش و دارد بلند قامتی كه كسی

 افتد می زمين بر اسب پشت از كه هنگامی است  شده

 .روند می فرو بدنش بر تيرها

 زمين بر اسب پشت از تو كه هنگامی هاشم  بنی قمر اي

 نشسته تو اعضاي سا ر و پهلو و سينه بر كه تيرها افتادي 



 و أمعاء و رفتند فرو تو نازنين بدن اعماق در بودند

 آهك آه ساختند  پاره پاره را تو احشاي
 عليها( الله سلام) ز نب با البنين ام ملاقات

 مد نه وارد( السلام عليه) بيت اهل كه وقتى:  شده روا ت 

 در( السلام عليه) عباس حضرت مادر البنين ام شدند 

 سلام) ز نب با( واله عليه الله صلی) خدا رسول قبر كنار

 .كرد ملاقات( عليها الله

  ه پسرانم از!  منان اميرمؤ دختر اى: )) گفت البنين ام

 خبر؟((

 .شدند كشته همه:  ز نب

  ه حسين از بگو!  حسين فداى به همه  ان:  البنين ام

 خبر؟

 .كشتند تشنه لب با را حسين:  ز نب



 سرش بر را خود دستهاى شنيد  را سخن ا ن تا البنين ام

 حسين واى اى:  گفت مى گر ان و بلند صداى با و زد

 .  ان

 ام آورده  ادگارى عباس پسرت از!  البنين ام اى:  ز نب

. 

 سپر( عليها الله سلام) ز نب ؟  يست آن:  گفت البنين ام

 بيرون  ادر ز ر از را( السلام عليه) عباس آلود خون

 كه سوخت  دلش  نان د د  را آن تا البنين امك آورد

 به و شده هوش بى ناراحتى شدت از كند  تحمل نتوانست

  21كافتاد زمين
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انبياء؛ با دستان بر ده حضرت  شفاعت تمامی

 ابالفضل)عليه السلام(

فرداي قيامت تمامی انبياء در حل مشكلات امت خود  

عا ز می مانند و همگی ا شان  به خدمت نبی مكرم)صلی 

الله عليه و آله( می رسند و نبی مكرم هم می آ د پيش 

و می فرما د كه زهرا  ان انبياء درب « حضرت زهرا»

 اند؛ براي امروز  ه تهيه كرده اي؟خانه ما آمده 

تعبيري كه ا شان در روا ت آورده  ا ن است كه حضرت 

 صد قه طاهره)سلام الله عليها( عرضه می دارد كه:

بنی كفانا لا لِ هذا المقام  اليدان المَقطوعتان مرِرن ا»

 «العباس

براي ا ن مسئله  دو دست بر ده فرزندم عباس  ما را 

 22كفا ت می كندك

  دشمن با حتى گوارىبزر
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 مجلس در شمر كربلا  در اقتصادى محاصره آستانه در

 ام قبيله از البنين ام فرزندان:  گفت و برخاست ز اد ابن

 براى ز اد ابنك كن تنظيم نامه امان آنان براى باشند مى

 امان عثمان و  عفر و عبدالله و العباس ابوالفضل حضرت

 خيام نزد كى برداشته را آن شِمرك نوشت نامه

 ار البنين ام فرزندان بلند صداى با و آمد( ع)اباعبدالله

  واب:  داشت اظهار امامك نداد  واب كسى اما فراخواند

 مادر قبيله از ز را بگو يد؛ است فاسق  ه اگر را شمر

 مى  ه: پرسيد و رفت پيش( ع)عباس حضرتك است شما

 ؟ گو ى

 ينحس از دست   امآورده نامه امان شما براى:  گفت شِمر

 !امانيد در شما همه كه بردار د

 و تو خدا! شمر اى تو بر نفر ن: داد پاسخ عباس حضرت

 ما به آ ا! خدا دشمن اى كند  لعنت را نو سنده ز اد ابن



حسين عليه السلام  برادرمان  ارى از دهى مى دستور

 23 ؟ كنيم اطاعت خدا دشمنان از و بردار م دست

 كرد!می استخاره كه زنی

 كبار  ايهفته كه كردم گو د: مشاهدهاز علماء می  كی»

 زنها استخاره ( براي)عاميرالمؤمنيندر حرم خانمی

 كه كردم خواهشحرم از خادمين از  كی گيردك منمی

را ك خانماز او بپرسم بياورد تا  ند سؤال را نزد من زن آن

 استخاره : شما  گونهآوردند  از او پرسيدم نزدم

 حضرت و با كمك داد: با تسبيحگير د؟  وابمی

 زنی : من  گفتخواستماز او توضيح (! وقتی)عابوالفضل

 به  ندبارتصميم پولی ك از بیدارم  ند بچه كه هستم بيوه

و تقوا  شدم هربار منصرف   ولیگرفتم ناشا ست اعمال

فشار آمد و د گر  بمن آخر خيلی دفعه ك  كنمودمپيشه

 و به شدم باز منصرف ولی شومآلوده كه بودم نزد ك
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روز در آنجا و سه ( رفتم)عابوالفضل حضرت حرم

 ك نمودم كمك تقاضاي و از حضرت غذا نمودم اعتصاب

فرمود: برو و در  ( بمن)ععباس رؤ ا حضرت در عالم

 بگير!  زنها استخاره ( براي)ع اميرالمؤمنينپدرم حرم

 ! كار را بلد نيستم ا ن : منگفتم

 ك كنيممی فرمود: ما كمكت

 و استخاره آ ما نجا می بار به  ك ايهفته هم من

افراد  به است لازم كه مطالبیهم و حضرت گيرممی

 بمن درعوضهم كندك و مردممی  اري نم  بر زبابگو م

 24«دهند!مزد می

  بگو:  را ا ن مصيبت را نمی خوانی؟« به شيخ كاظم سبتی:» 

می گفت :  كی از علماي « شيخ كاظم سبتی»عالم بزرگوار

آقا »بزرگ و معروف  نزد من آمد و فرمود: من از طرف 
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براي شما پيغامی آورده امك گفتم: « حضرت عباس)ع(

بفرما يد  ه پيغامی است؟ من در خدمت شما هستمك 

فرمود : من در عالم رؤ ا به محضر مقدس و با سعادت 

مشرف شدم  حضرت به من فرمود « حضرت ابوالفضل)ع(»

بگو:  را ا ن مصيبت را نمی خوانی؟ « به شيخ كاظم سبتی:» 

از ا ن به بعد ا ن مصيبت را هم بخوان  و آن ا ن است كه 

اري از پشتِ اسب به زمين می افتد  در وقت هر وقت سو»

دهد ودست ها ش افتادن  دست هاي خود را سپر قرار می

را اول به زمين می رساند تا وقت افتادن  دست حا ل شود 

وسواركار با صورت به زمين نيفتدك  ه حالی خواهد داشت 

آن كسی كه سينه اش مورد هدف تيرها قرار گرفته باشد 

م بر ده و با گرز آهنين برسرش زده و دست ها ش را ه

باشند واميدش نيز از رساندن آب به خيام حرم قطع شده 

 25«كباشد و با صورت به زمين افتد
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دادي دو دست و دست دوعالم به سوي 

 ساقی تو ی و باده ي ما ازسبوي توست              توست

داروي درد ما            اي ماه هاشمی لقب و پورِ بو تراب 

 خدا خاك كوي توست به

هردل شكسته    اي  ادگار و زاده ي مشكل گشا علی)ع( 

 در طلب و  ست و وي توست

در مع عاشقان                باب حوا ج همه ي خلق عالمی 

 تهمه  ا گفت و گوي توس

 محبت به حضرت ابوالفضل)ع(

صاحب كتاب شر ف  -« علامه ي امينی)ع(»در ا ام بيماري 

راي عيادت به منزل موقت ا شان در فردي ب -الغد ر

تهران رفتك علامه  سخت بيمار و به پشت خوابيده بودك 

آن فرد درضمن حرف ها ش گفت: آقا! مثلاً اگر انسان به 

  علاقه و محبت نداشته باشد به كجاي «حضرت عباس)ع(»

متغير شده و « علامه ي امينی»ا مان او صدمه می خورد؟! 



به حضرت :» و فرمود  با آن حالت نقاهت  نشست

كه  -ابوالفضل)ع( كه سهل است  اگر به بند كفش من

نوكري از نوكران حضرت ابوالفضل)ع( هستم  از ا ن 

علاقه نداشته باشد   والله به رو در آتش  - هت نوكرم

 26«كخواهد افتاد

 الَّتی الارَْواحِ علََی  وَ اَباعَبْدِاللَّهِ  ا مَظلوم  ا عَليَْكَ اللهُ  صلََّى

 بَقِیَ وَ بَقيتُ  ما[ اَبدَاً] اللَّهِ سَلامُ  مِنّی عَلَيْكَ بِفنِاَّئِكَ  حلََّتْ

 لِزِ ارَتِكُمْ مِنّی عَهدِْالْ آخِرَ اللَّه وَلا َعَلَهُ النَّهارُ وَ اللَّيْلُ

 اَوْلادِ عَلی وَ حُسيَْنِ الْ بْنِ  عَلِیِّ علَی وَ الحُْسَيْنِ عَلَی اَلسَّلامُ

 الحُْسَيْنِ  اَصْحابِ علَی وَ الحُْسيَْنِ

 كرد ما قسمت ولی نبود م هيچ ما

 را كرببلا سفر پياده پاي با
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 حسين ا ن ي نتيجه شاءالله ان ميدونی"ككككك ان حسين"*

 سادات مادر:ميگه درروا ت بينی؟ می كی رو ها گفتن

 كنند پشت می بشن توقف بهشت وارد ميخوان وقتی

 وارد خانم:ميگن  ی هر كنند  می نگاه رو سرشون

 همه كردن  آماده شما براي رو بشين بهشت بهشت

 نگاه رو سرش پشت بی هستن بی شما قدوم منتظر

 نميشم تا وارد من نشن وارد هام بچه تا: ميكنه ميگه

 هاي كن گر ه نميشم تا وارد من نشن وارد محبينم

 منظره ا ن كن تصورك نميشم وارد من نشن وارد حسين

 .شاءالله ان زنيد می حلقه زهرا ي فاطمه دور تون روهمه

 حلقه فاطمه دور وقتی:مينو سه الز ارات كامل

 رو حسين ي روضه ميكنه شروع زهرا ي زدي فاطمه

 گر ه بشيد شما محشر صحراي توي كن تصوركخواندن

 روضه ميدونی خوان  روضه بشه زهرا ي كن فاطمه

 می ميكنی نگاه وقت  ه طوره؟  ه فاطمه مادرت خواندن



ك كرده بلند دست روي رو حسين خونی پيراهن بينی

 ....... ان حسين

 ميري به راه كيلومتري  ند وقتی اربعين روي پياده

 موكبی تا  ند هر ميزنه  تاول پات كف مياد  فشار پاهات

 در رو زائرها  ِ خستگی بيان  زائرها اند آماده عده  ه

 ها بچه ا ن پاي كف به مرهم كنند  پذ را ی كنند 

 ا ن بزرگ  وان نيرومند  آدم كن تصور حالا بگذارند 

 هاي بچه برا بسوزه دلا ميره اما تحليل طور

 راه بزرگترها پاي به پا نميگذاشتنككككحسين حسين

 ها بچه بودن ا ن بسته هم به طناب با رو بچه و برن زن

 كردند  می بلند هارو بچه تاز انه با افتادن می زمين روي

 تحو ل هارو بچه ا ن نبود براتون كسی بميرم آي

 بذاره آي ها بچه ا ن پاي به مرهم نبود بگيره كسی

 ....حسين

 قبر رو دست عبدالله  ابی مطهر قبر كنار رسيد  ابر وقتی

 اشك كرد انداخت شروع قبر روي رو گذاشت خودش



 كردن  دل و در حسين با كرد زدن شروع ناله و ر ختن

 افتاد  زمين روي قبر كنار شد  هوش بی زد ناله ا نقدر

 بگم اما كردن  بلند رو  ابر پاشيدن  صورتش به آب

 شد؟ قتلگاه گودال وارد اومد ز نب وقتی بودي كجا  ابر

 صورتت رو آب  ابر حسين  بدن از كرد ز ارتی عجب

 با رو حسين هاي بچه بودي كجا كردن اما بلندت ر ختن

 مِنَ عِدَّةٌ فاَ تَْمَعَتْ"كردن؟  دا مطهر بدن از وضعيتی  ه

 با كردن   دا حسين بدن از طور  ه رو سكينه "الْأعَْرَاب

 *!داداش:گفتكككك نی حسين كعب و تاز انه

 مد نه سوي ما و شد خون از پر گودال

 را سرا دو  ِرسول گفتيم و كرده رو

 باِلعَْرَاءِ  الْحُسَيْنُ هذََا السَّماَءِ ملَاَئِكَةُ عَليَْكَ صلََّى َ دّا   اَ"

 "سَبَا َا بنََاتُكَ وَ الرِّدَاءِ وَ  العِْماَمَةِ مَسلُْوبُ

 *ميكشه داره منو ا ن داداش*

 ربودند و نكردند رحم كمی افسوس



 را عبا و نعلين و عمامه و پيراهن

 د د م كه لحظه آن در رفت ما تن از  ان

 را طلا تشت و تو  ِ دندان و لب و  وب

 مجلس  از اي گوشه  ه بودن شتهت همه ها بچه ا ن *

 ا ن ند ده  هم آفتاب رو رخسارشون رنگ كه ها ی بچه

 با بودن كرده پنهان رو خودشون مخدّرات  پشت ها بچه

 وقت  ه اما بودن  پوشونده رو سرها ها پاره معجر ا ن

 رو  ا  ه شده  بلند پا ي پنجه رو حسين ي ساله ده د دن

 نگاه  ان عمه! ز نب  ان عمه: ميگه هی ميده  نشان داره

 و لب به خيزران  وب با دارن   ِحسين بابام سر كن

 ...حسين حسين بابام دندان

 

 عبدلله ابا  ا عليك السلام

 پاشو داداشك نميدم سلام ا نجوري د گه امروز*

 *آوردم برات سربر دتو



 "القَفا مِنَ الرَاسِ المَجزوزِ علی السلام"

 توك ميكنه  اري نفست كه تو مرد  و زن! نه نهككك حسين*

 صداشون د گه ها بچه ا نك نگرفته ز نب مثل صدات كه

ك ميگيم ها بچه اون  اي به ما امروزك نداشت  وهره

 دلت بگی ذكر ا ن  اي د گه  يز هر خدا بهككككحسين

 و ذكر ا ن شير نیك "اسمائكم احلی فما"ك نميشه آروم

 واي حسينككك بچش

 بچه و زن ا ن د دن وقت  ه بودن  نرسيده قبرا به هنوز

 روز اون اگه داداشك انداختن زمين به ها ناقه از خودشونو

 و ه آخر ن ببين بلندشو خوردي زمين به صورت با تو

ك كشيدم منم كشيدي تشنگی توك ا نه تو و من تشابه

 كتك منم خوردي كتك كشيدم من كشيدي گرسنگی

 العابد ن ز نك زدن منم زدن نيزه با رو توك خوردم

 ما از  شمی اگه "عيَنٌ  احدَِنا من دمََعَت ان": فرمودآ

 به نيزه با دارا نيزه "باِلرمُح رَأسُهُ فَقُرعَِت"ك ميكرد گر ه

 ميخواستن منم كشتن رو تو داداش اماك ميزدن سرش



 عقب من  كی ا ن تو خورد زمين تو صورت اما بكشن 

 به و خودش ناقه از  وري  هك كرد  بران اربعينك موندم

 .مياد راه داره زانوهاش روك انداخت زمين

 رو نشونی خوب ميكنه؟  ه ز نب ببينن منتظرن همه

 خودمك زمين افتادي كجا بلندي بالا از د دم خودمك بلده

 كردن ات محاصره  وري  ی د دم

 

 با ا نجاك زدن حلقه ز نب دور همهك قبر ا ن كنار اومد

 همهك خواصن همه ا نا ميكنه فرق كوفه و شام ي روضه

 نيومدي بيرون خيمه از تو! رباب آيك خوند رو ها روضه

 هُوَ و"ك افتاده زمين رو رو  به بدنی  ه د دم اومدم من اما

 نبودي ربابك نداشت سر نداشت سر  "رَأس بِلا  ُسَةٌ

 نداشت سر ببوسم سرشو خواستمككك كردم  ه ببينی

 بر ده دستشو بزارم قلبم به بردارم دستشو خواستم 

ك بود گردنش رگاي اونم بود سالم  اي  ه فقط بودن 

 رو لباك بخونم خطبه تونستم كه گذاشتم رگا اون به لبامو



 گر هك كنم رسوا و  ز د تونستم كه گذاشتم  رگا اون به

 رباب د دن اماك رفت قبري سمت  كی هرككك كردن ها

  را تو خانومككك ميزنه ناله داره د گه  ور  هك متحيره

 نميدونم اصغرمو علی قبر آخه نميري؟ سرقبري

ك آورده شير هام سينه خوردم آبك بميرم آخك كجاست

 حالا نداشتم  شير داشتم و علی پيش روز 40 بخير  ادش

 .شد برعكس

 هم هيچكیك موند زائر بدون  ازدهم روز عصر بدن  ه

 كه گودال ازك گذشت سخت خيلی ز نب بهك نميكنه اشاره

 همهك بود هاشم بنی بدن كه دارالحربم تو دادن عبورشون

 آخه موند علقمه كنار بدن  ه اما كرد ز ارت ز نب رو

 نذاشتن كرد خواهش ز نب هر هك بود افتاده دور عباس

 دلش به حسرتی  ه ببين تو حالا كنه ز ارت بدنو اون

 .ماند

 هنوز حسين قبر ازكنارك برميگردم اما ميرم داداش: گفت

 كه  ا ی همين ها رفته كربلاك ميره راه زانوهاش رو داره



 ز نب اما رفت  كمر به دست ما ارباب الحرمين بين ميگن

 من نگی! عباسك علقمه كنار رسيدك رفت راه زانوهاش رو

 شروع سكينه نخوند روضه ز نب د گه ا نجاك نبودم وفا با

 .خواندن روضه كرد

 بود خالی  ات عباس عمو

 27زدنك سيلی مو عمه

حضرت عباس در كلام حضرت رسول صلی الله عليه وآله 

 وسلم

كتاب الكبر ت الاحمر آمده است كه در رو ا ی صادقه   

حضرت رسول صلی الله عليه و آله به حضرت عباس عليه 

 السلام فرمودند :

  «شئتَ أقرّالله ُ عينك   فأنتَ بابُ الحوائج وَ اشفعَ لمَن»

را روشن گرداند   تو باب الحوائج هستی خداوند  شمت 

   از هر كه خواستی شفاعت كن ك
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در كربلا هر گرراه عبرراس براي ميرردان رفتن ا رراز هيم 

خواست حضرت ا ازه نمی دادند و می فرمودند: تو پر م 

 دار من هستی ك

تا ا نكه صرررداي العطش بچه ها عباس را بی تاب كرد و 

اقل ا از ه فرمائيد خدمت امام حسين آمد و عرض كرد لا 

 بروم و مقداري آب براي بچه ها بياورمك

شده و  سب  سوار بر ا حضرت ا ازه فرمودند و ابوالفضل 

 بطرف شر عه فرات حركت كردك

 هار هزار نفر نگهبان فرات هسررتند عباس حمله سررختی 

شدند و عباس  بر آنها نمود بطور كه همگی آنان پراكنده 

و مشررك را پر از آب  وارد فرات شررد از اسررب پياده شررد

كرد  شمش افتاد به آب فرات كه مور می زد مشتش را 

پر از آب كرد كه بياشرررامد اما به خودش نهيب زد ك اي 

سين در خيمه  شی و ح ست تو آب بنو سزاوار ا عباس آ ا 

گاه تشنه باشد؟ آب را ر خت و سوار اسب شد   خواست 

كند  از ميان نخلسرررتان كه به خيمه ها نزد كتر بود عبور



نامردي در پشررت نخل خرما پنهان شررده بود موقع عبور 

عباس ناگهان حمله كرد و دسرت راسرت عباس قطع شررد 

كه صررداي او به گوش حسررين رسرريد كه ا ن ر ز را می 

 خواند:

ستم را قطع كرد د ولی من  ست را سوگند اگر د ))به خدا 

 دست از حما ت د نم بر نمی دارم((ك

شكر بر عباس  نگ در گرفت و عده اي كشته  شدند و ل

حمله كردند و دسررت  پ آقا قطع شررد و شررخصرری عمود 

آهنين بر فرق عباس زد كه از اسرررب بر زمنی افتادك نقل 

سين)ع( هيچگاه  ست كه در تمام مدت عمرش با امام ح ا

امررام را از روي احترام برادر خطرراب نكرد ولی در ا ن 

 آخر ن لحظه صدا زد اي برادر   برادرت را در ابك

مام حسررين )ع( خودش را بالاي سررر عباس رسرراند امام ا

بدن پر از خون عباس را  هاي  دا شرررده و  وقتی دسرررت

مشرراهده كرد دسررت بر كمر گرفت و فرمود: الان كمرم 

 شكست و اميدم نااميد شدك



 سن عباس در وقت شهادت سی و  هار سال بوده استك

   باب الحوائج استك  عنی هر كس كی از القاب ابوالفضل 

به درخانه ابوالفضرررل رفته نااميد برگشرررته اسرررتك لذا به 

 داستانی در ا ن مورد اشاره می شودك

نقل شررده د زمان شرريخ خزعل حسررينيه اي در خرمشررهر 

شده بود و مردم در دهه محرم در آنجا عزاداري  ست  در

می كردند و روز هفتم را اختصاص داده بودند به عزاداري 

آن بود كه نوحه خوان نوحه در مورد ابوالفضل )ع( و رسم 

ه سر و سينه می خواند و مردها در وسط حسينيه ا ستاده ب

خيلف كه  ند سررالی بود پا ش می زدندك شررخصرری بنام م

خشك شده و براي راه رفتن روي دست و پا راه می رفت 

و خود را می كشانيد در ا ن عزاداري ها وارد حسينيه می 

 اشا می كردكشد و در گوشه اي ا ن عزاداري را تم

براي ابوالفضرل عزاداري می سرالی در روز هفتم كه مردم 

خيلف وارد حسرررينيه شرررد و در كنار منبر  ا ی كردند م

 بدست آورد و كم كم بخواب رفتك



خيلف از ز ر منبر بلند شد و در  كدفعه مردم د دند كه م

سط عزاداران قرار گرفت و بر سينه می زد و می  و سر و 

منی العباس من فحيلفم كه عباس مرا خيلف قيگفت: انا م

 شفا دادك

مردم با د دن ا ن معجزه دور او را گرفته و لباسهاي او را 

به عنوان تبرك پاره می كردند و خلاصرره عزاداري به هم 

 خوردك

بعدها كه از او سؤال كردند  طور شفا  افتی ؟ گفت : من 

سوار  شيد در حاليكه  صی ر شخ در خواب بودم كه د دم 

فيدي بود آمد و به من گفت: فخيلف همه براي اسررب سرر

سته و عزاداري  ش عباس عزاداري می كنند تو  را ا نجا ن

نمی كنی ؟ گفتم: آقا من نمی توان بلند شررروم مگر شرررما 

شما  ستها ي  ستها تان را به من بدهيد تا من به كمك د د

بلند شررومك د دم فرمود: ما عندي من  د ن من كه دسررت 

 ه كنم ؟ فرمود ركاب اسرررب را  ندارم ك گفتم پس من



بگير و بلند شوك من ركاب اسب را گرفته و بلند شدم و از 

 خواب برخاستم كه د دم شفا  افته امك

 

 پرسش

 

 در  ز عباس حضرت كه ميگو ند مداحان كه ا ن آ ا❔

 خطاب برادر# لفظ به را حسين امام شهادت آخر لحظات

  كرده خطاب سيد و مولا الفاظ به تنها و است نكرده

 ️❗️❗ دارد حقيقت

 

 

 ��پاسخ#��

 



 آخر لحظات در عباس حضرت كه نيست شكی ا ن در��

 مخاطب  نين را برادرش شهادت هنگامه در و زندگی

 ؛ داد قرار

 

 بلند صداي با« »  اخی#  ا ادركنی صوته باعلی نادي »

 « در اب مرا برادر زد فر اد

 

 30ص العين ابصار��

 

 د گر آخر لحظات ا ن در  ز حضرت كه ا ن اما❕

 نداده قرار خطاب برادر# تعبير با را السلام عليه حسين

 تعبير ا ن متعددي موارد در و باشد نمی قبول قابل است

 ك است شده واقع السلام عليه عباس# از

 



 می ميدان به ورود ا ازه السلام عليه حسين از كه آنجا��

 ؛ داد قرار مخاطب  نين را امام   خواست

 

 ميدان به ا ازه آ ا برادر اي« »  رخصه من هل اخی#  ا»

 « دهی می را رفتن

 

 41ص 45ر الانوار بحار��

 

 نامه امان السلام عليه عباس براي شمر كه آنجا ی��

 ؛ داد پاسخ  نين ا شان   فرستاد

 

 را فاطمه حسين سرورمان و برادر# كه خواهی می آ ا »

 در ها ملعون فرزندان و ملعونان اطاعت در و واگذار م

 « آ يم



 

 148ص لهوف��

 

 55ص الاحزان مثير��

 

 ؛ داد قرار مخاطب  نين را حسين امام تاسوعا روز در��

 

 اخی  ا« »  اند كرده حركت تو سوي به آنان برادر# اي »

 « القوم اتاك

 

 416ص 5ر طبري تار خ��

 

 391ص 3ر الاشراف انساب��



 

 89ص 2ر الارشاد��

 

 لحظات در  ز عباس حضرت كه ا ن ادعاي بنابرا ن❕

 تعبير با را السلام عليهما حسين امام د گر زندگی آخر

 ك باشد نمی قبول قابل است نداده قرار مخاطب برادر

 

 !است زوار پاي گردوخاك كه بوسممی را درب عتبة

 

 بيتاهل درگاه فقير را خود بهجت اللهآ ت حضرت ✅

 مقابل در كه كسانی از و دانستمی السلامعليهم

  اد عظمت به كردند می تواضع السلامعليهم معصومين

 ك كردمی



 را اللّهرحمه انصاري شيخ حكا ت مناسبت ا ن به گاهی

: گفت ا شان به دربندي مرحوم: فرمودمی و كردمی بيان

 حرم به وقتیك است حجت مردم براي شما كار آقا 

 را السلامعليه ابوالفضل حضرت حرم ضر ح روي می

 كه بوسممی را درب عتبة: فرمود  واب در شيخك ببوس

 كاست زوار پاي گردوخاك

 

 ٢۴ ص واسعه  رحمت  ��

 

 


